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صفحه ۶
یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
۴ جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۸۸

در بخــش اول این روایت ضمن تحلیل و بررســی 
پیشینه و ریشــه‌های جمله »تام باراک« نماینده ویژه 
آمریکا در منطقه و سفیر این کشور در ترکیه که مدعی 
شــد: »عنوان»خاورمیانه« وجود نداشته و این منطقه 
تنها متشــکل از قبایل و روستاها بوده و انگلیسی‌ها و 
فرانسوی‌ها در سال 1916 باعث ایجاد »دولت- ملت‌ها« 
در آن شدند« به بیان اینکه جنگ‌های ترکیبی که امروز 
می‌شناســیم پدیده نو و جدیدی برای انقلاب اسلامی 
نیســتند؛ به نمونه‌ای خــاص از آن در وقایع مهاباد در 
بــدو پیروزی انقلاب پرداختیم که مرحوم »ســرهنگ 
محمدعلی شریف‌النسب« با درک ماهیت این جنگ و 
با رویکرد ایجاد امنیت پایدار و همراهی مردم، به کارزار 
و مقابله با این نوع جنگ در مقابل گروهک‌ها و مزدوران 
پرداخت که اکنون در ادامه روایت او و روایت تاریخ از آن 
مقطع زمانی و نوع جنگ ترکیبی را چنین خواهیم دید 
که حضرت امام خمینی)ره( نوع و نتایج این اقدامات را 

به عنوان نمونه موفق معرفی می‌کنند. 
یک مرد انقلابی

او از دل مردم انقلابی برآمده بود و می‌دانست قدرت 
مردم یعنی چه. می‌دانست انقلاب اسلامی ‌قائم به ذات 
خویش است و علاوه‌بر آنکه ذات انقلاب »مردم محور« 
و نــگاه و تاکید امام)ره( هــم همین بود. با مردم بودن 
یعنــی انقلابی بودن و او به این موضوع اعتقاد داشــت 
و در همه مراحــل مبارزاتی انقلاب نقش تعیین‌کننده 

مردم را دیده بود.
تمام وقایع انقلاب و تاثیر اقدام بر حل مشــکلات 
مردم در خرمشــهر و آبادان را با تمام وجود درک کرده 
بود و حالا مهاباد باید به او اعتماد می‌کرد. مردم باید او 
را می‌شناختند. او باید مردم را از گروهک‌ها جدا می‌کرد 
و مردم علاوه‌بر شــناخت انقلاب و جمهوری اسلامی، 
بایــد ذات و عمق تفکر گروهک‌های دموکرات و کومله 
و... را می‌شناختند که برآمده از توطئه‌های جهان غرب 
و تفکرات انشــقاقی بود. او به قــدرت جمعی و اعتماد 

مردم ایمان داشت. 
گروهک‌ها انقلاب و ارتش را به مردم به گونه‌ای که 
دوست داشتند معرفی کرده و انقلاب و جمهوری اسلامی 
و ارتش را مقابل و دشمن مردم قرار داده بودند و مبارزه 

با ارتش و سپاه را به عنوان یک ارزش ساخته بودند.
مردم باید به صحنه وارد شوند 

ارتش‌، ســپاه، فرمانداری و... گویی برای سرزمین 
دیگری بودند و برخی گویی در اســارت تفکر برساخته 
گروهک‌های قرار داشتند که اجازه اندیشیدن به غیر از 
آنچه که خود دیکته می‌کردند را به کسی نمی‌دادند و هر 
کس از مردم کوچک‌ترین نشانه‌ای از خود برای برقراری 
ارتباط با ارتش و یا جمهوری اســامی نشان می‌داد نه 
تنها دچار طرد شدگی و انزوا بلکه دچار انتقام تا سرحد 

کشته شدن خود و خانواده نیز می‌شد.
ترس از انتقام گروهک‌ها و مزدوران آنها مردم را به 
حاشیه برده بود و آنها در تقابل ارتش با گروهک‌ها تنها 
شــاهد تقابلی بودند که هر گونه آرامش و آسایش را از 
آنها ربوده بود و حالا شریف‌النســب با خود می‌اندیشید 
که ابتدا باید مردم به صحنه وارد شــوند. مردم باید به 
ارتش و تفکر و اقدامات انقلاب اسلامی ‌ایمان بیاورند و...

چتر اطمینان و اعتماد
او دیــوار یخ زده بلند فکــری بین ارتش و مردم را 
باید آب می‌کــرد و از دل آن»چتر اطمینان و اعتماد« 
را بر می‌آورد تا آینه روشــن خورشــید انقلاب، تصویر 
زلال مردم را بر خود آنها نشان می‌داد. انقلاب اسلامی 
ماهیت فرهنگی و اجتماعی و سیاســی غالب بر شئون 
دیگر داشت. شریف‌النسب از نوجوانی در محافل فکری 
و مذهبی فرهنگی رشــد پیدا کــرده بود. تاثیر کلام را 
می‌دانست و تاثیر روشنگری را. گر چه دیگران به دلایل 
امنیتی و خطر ســعی کردند او را از این راه بازدارند؛ اما 
او واهمــه‌ای به خــود راه نداد و با تعقل و توکل در بدو 
واکنش به تحولات و جریان‌های موجود، هوشــمندانه 
همراه بــا ایجاد بازوی نظامی بــرای مقابله با اقدامات 

مسلحانه، طریق گفت‌وگو با مردم را برگزید.
اعتماد و اطمینان حلقه مفقوده میان ارتش و مردم 

بود که جز با حضور در میان مردم و یا گفت‌وگو با بزرگان 
حاصل نمی‌شد. او با دعوت از افراد صاحب نفوذ و بیان 
اهداف و ارزش‌های انقلاب و نظام هفته‌ای سه بار به طور 

فشرده جلسات مشاوره برقرار کرد.
نــگاه او فرهنگ ســازی در مقابل آثــار تبلیغات 
مسموم گروهک‌ها بود که تلاش‌های چند جانبه و حتی 
برقراری ارتباط با مقامات استانی از جمله امام جمعه را 
باید بیشــتر می‌کرد تا با بیان علل مشکلات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی و معیشتی مردم بتواند از بن بست 
چند جانبه‌ای که بــرای جلب اطمینان و اعتماد مردم 

بود خارج شود.
شــهر در ناامنی شــدیدی بود و گاهــی در میان 
درگیری‌ها سربازان نیز جان خود را از دست می‌دادند؛ 
لذا هم به لحاظ زدودن چهره شهر از یونیفرم و وضعیت 
نظامی و هم به دلیل حفظ جان سربازان از ورود آنها به 

شهر تا مدت‌ها ممانعت کرد. 
امنیت جاده‌ها را به ســروان سوسن‌آبادی سپرد و 
ضمن کنترل او جهت اقدامات خود ســرانه که امکان 
آسیب به مردم در آن وجود داشت؛ عبور و مرور را برای 
تامین مایحتاج مردم میسر ساخت و سعی خود را به هر 

ترتیب برای برقرای امنیت پایدار به کار گرفت.
در مجموعه تیپ، گاهی از قساوتی که گروهک‌ها در 
حق مردم، کارمندان نهادهای دولتی داشتند هیجانات 
تحت عنوان انتقام شــدت می‌گرفت که امکان خروج از 
روش‌هــای معمول و یا حتی غیــر معقول را نیز فراهم 
می‌کرد؛ اما شریف‌النســب گر چه حتی با رگبار بستن 
کارمندان مخابرات توســط گروهک‌ها مواجه شد؛ اما با 
تدبیر کوشید تا به جای گسترش درگیری و عملیات‌های 
مســلحانه به شهر و میان مردم به طور خاص و کوبنده 

تنها با گروهک‌ها برخورد کند.
ذیل نام پیامبر اکرم)ص( و اسلام

او به جای مقابله با مردم یا تقابل‌ســازی بین مردم 
انقلابی و غیرانقلابی، تلاش کرد آحاد مختلف را ذیل نام 
پیامبر اکرم)ص( و اسلام گرد هم بیاورد و در مقابل بعضی 
از گروه‌هایی که با سوءاستفاده از عنوان انقلابی روش‌های 
خشونت‌باری اعمال می‌کردند ایستاد تا فرهنگ‌سازی و 
جذب حداکثری و اعتماد و اطمینان به مردم باز گردد.
نقطــه عطف گردآوری مردم زیر یک موضوع واحد 
)28 صفر و ســالروز رحلت پیامبر اسلام )ص(( بود که 
با دریافت اقلام و اســباب از ارومیه و گاه از اصفهان و... 
موفق شد در سطحی گسترده و عمومی به پخش شله‌زرد 
اقــدام کند و مردم را حــول ارادت به پیامبر به اتفاق و 

اتحاد دعوت کند.
دیدگاه آمریکایی، جنگ فرسایشی

در میان درگیری‌هایی که وجود داشت؛ تشخیص 
مردم عادی از گروهک‌ها دشــوار بود و همواره به دلیل 
بومی بودن گروهک‌ها خسارت ارتش بیشتر از گروهک‌ها 
می‌شد که تقریبا سه به یک این خسارت به ضرر ارتش 
به اتمام می‌رسید؛ از همین رو و از باب تجارب فرهنگی 
او همواره اعلام می‌کرد که هر چه با اعمال خشونت به 
دست می‌آید موقتی است و از سوی دیگر به طور قطع 
و یقین آمریکا دوســت دارد با برخوردهای مســلحانه 
جنگ فرسایشــی در جغرافیای ایران ســال‌های سال 

ادامه داشته باشد.
بعضی مواضع، روش‌ها و اقداماتش گاهی مورد انتقاد 
از ســوی بعضی نهادها قرار می‌گرفت و حتی او را مورد 
مؤاخذه و بازخواســت قــرار می‌دادند که او هم مجبور 
می‌شد با حضور در جلســات مثل جلسه‌ای که شهید 
صیاد نیز حضور داشت از خود و از اقدامات و علل اتخاذ 

مواضع و روش‌هایش دفاع کند. 
شریف‌النسب در مهاباد ضمن رفع و رجوع مشکلات 
تیپ که حتما برای انگیزه کارکنان و ســربازان فرآیند 
پرداخــت حقوق و خدماتی مثل فروشــگاه اتکا را پی 
می‌گرفت عملیات‌های روانی گروهک‌ها را هم باید خنثی 

و شرایط امنیت را پایدار نگه می‌داشت.
استراتژی فریب

استراتژی فریب با اعلام پیروزی گسترده و ارتباط 
بلندگویی با مردم و اعلام شــعار الله اکبر یک عملیات 

شهید چمران در بین نیروهای ارتشی در کردستان

سرباز  امام خمینی)ره(
شهید محمد بروجردیمرحوم سرهنگ شریف‌النسبسرلشگر شهید ولی الله فلاحی

عزیزالله محمدی)امتدادجو(بخش دوم

یک شهر، یک مرد، یک جنگ 

آنچه روح جهــاد و دفاع از دين خدا و آرمان‌هاي 
انقلاب را در شهيدان، سربازان واقعي نظام، دميد، در 
ابتدا روحيه ولايت‌پذيــري و پيروي از ولایت بود كه 
نه فقط در زندگي‌شــان بــه آن پايبند بودند، بلكه در 
وصيت‌نامه‌هاي خود نيــز توجه به امر ولايت و حرف 
شنوي از مقام ولايت را يادآوري و سفارش ميك‌ردند. 
خداي عزوجل در سوره انفال، آيه 24، مي‌فرمايند: » ‌اي 

علیرضا سجادی‌فر

داستان‌هایی از ایثار و فداکاری در دفاع مقدس

كساني كه ايمان آورده‌ايد، نداي دعوت خدا و رسولش 
را اجابت كنيد، زيرا شما را زنده ميك‌ند.« 

ولايتمداري، حقيقتي بود كه رزمندگان و شهيدان 
ما آن را حيات طيبه مي‌دانســتند و ســرلوحه رفتار 
خود قرار داده بودند و بدان اعتقادي راســخ داشتند. 
محبوبيت و عزت فرماندهان شــهيدمان نزد بنیانگذار 
انقلاب اســامی، حضرت امام خميني )ره(، به خاطر 

دلبســتگي و اعتقاد آنان به ولايت بوده است. توجه به 
امر ولايت در طول دفاع مقدس، در رزمندگان نهادينه 
شده بود. آنان رضایت خدا را در پیروی از اوامر امام)ره( 
می‌دیدنــد و حرف فرماندهان رده بالاتر خود را حرف 
امام خميني)ره( مي‌دانســتند و بــه اجراي آن همت 

مي‌گماردند. 
نويســنده اين ســطور كه در دوران دفاع مقدس 
نوجواني بود و با رزمندگان نوجوان هم‌ســفره بود، دو 
نوجوان قهرمان را به عنوان ســرباز نظام بررسي كرده 
اســت. البته‌ به ياد شــهيد »عبدالعظيم خليل‌زاده«، 
نوجوان 12 ســاله شــهيد اهــل بروجــن، »مهرداد 

عزيزاللهــي«، »محمد حســين فهميــده« و »بهنام 
محمدي«، درباره دو نوجوان عزيز دلســوز، مخلص و 
سرباز نظام برايتان مي‌نويسم، هر چند به سن سربازي 
نرسيده بودند و البته شهيد دلاور »محمد شهسواري« 

كه به فراخور اين نوشته يادي هم از او ميك‌نم. 
شــهيد »علي عرب« بسيجي ۱۶ ساله لشكر 41 
ثارالله كه ققنوس‌وار ســوخت تا بخشــي از عمليات 

لو نرود و شــهيد »حسن پام«، غواص ۱۶ ساله هم با 
بردن ســرش زير آب باعث شد عمليات لو نرود. اين 
شهيدان مي‌توانند کماکان الگوهای دوستداران نظام و 
سیاسیونی که به عنوان سربازان مخلص و دلسوز نظام 
از آنها نام برده می‌شود، قرار بگيرند. شهيد علي عرب 
در عمليات كربــاي 1 در مهران به اتفاق رزمندگان 
وقتي پشت ميدان مين و سيم خاردار مي‌رسند، كيي 
از تيرهاي دشمن به او اصابت ميك‌ند. كوله پشتي‌اش 
ســنگين بود آرپي‌جي، نارنجــك و بقیه تجهیزات را 
محكم به خود بسته بود. وقتی نزدكي كانال مي‌رسند، 
دشمن در فاصله ۲۰۰ متري‌شان بود با كوچ‌كترين 

صدايي ممكــن بود متوجه بشــود. ناگهان گلوله‌اي 
به كوله‌پشــتي علي می‌خورد، تمام نگاه‌ها مي‌چرخد 
طرف علي، اما كســي نمي‌توانست به او كمك كند. 
خرجي‌هاي آرپي‌جي آتش گرفتند، فقط فرصت كرد 
نارنج‌كهــا را از خودش جدا كند. لباس علي و كوله 
پشتي‌اش مي‌ســوزد و به پشت كمرش مي‌چسبد و 
زخمي مي‌شــود و درد دارد، به همين دليل چفيه را 

داخل دهانش مي‌گذارد تا از او صدايي درنيايد و دشمن 
متوجه نشود و سوء‌استفاده نكند. 

حســن پام غواص لشكر 31 عاشورا در كربلاي 4 
در اروند رود زخمي مي‌شــود و سرش را ميك‌ند توي 
آب و به شــهادت مي‌رسد تا از شدت درد فرياد نزند و 
دشمن نفهمد. علي عرب در خشكي اين كار را ميك‌ند و 
حسن پام غواص 16 ساله در آب. در كنار اينها »محمد 
شهســواري« را داريم كه بچه کهنوج کرمان بود و در 
عمليات بدر )اسفند 1363( اسير مي‌شود. همان ايام 
هم صحنه اســارتش را تلويزيون نشان مي‌دهد. وقتي 
بعثي‌ها او را اســير ميك‌نند، خبرنگارهاي خارجي در 
حال فيلمبرداري صحنه بودند. محمد وقتي كه مي‌بيند 
دشمن دارد صحنه اسارتش را فيلمبرداري ميك‌ند و اين 
تحقير حساب مي‌شود براي كي رزمنده ايراني، ‌شروع 
ميك‌ند به شعار دادن و »مرگ بر صدام ضد اسلام« را 
فريــاد مي‌زند. همان موقع در خبرگزاري‌هاي دنيا هم 
این صحنه پخش شد كه كي رزمنده ايراني در اسارت 
و در چنگال دشمن مي‌گويد مرگ بر صدام ضد اسلام. 
رزمنده ايراني يا ســرباز نظام جايي كه دشــمن 
مي‌خواهد از فريادش سوءاستفاده كند، سكوت ميك‌ند، 
مثل شهيد عرب و شهيد حسن پام، وقتي كه دشمن 
مي‌خواهد از ســكوتش اســتفاده كند او فرياد مي‌زند 
مانند شــهید محمد شهسواری. اما جنابانی که گلابی 
مکانیسم ماشــه را برایمان به ارمغان آوردند، آنجايي 

كه مي‌خواستند فرياد بزنند و حق ما را بگيرند، فرياد 
نزدند و آنجايي كه بايد سكوت ميك‌ردند، فرياد زدند. 
علي عرب و حســن پام و محمد شهسواري هر سه به 
ما آموزش مي‌دهند كه در برابر دشــمن سكوت جايز 
نيســت آنجايي كه بايد فرياد بزني و آنجايي كه نبايد 
فرياد بزني بايد سكوت كني، يعني هم سكوت و فرياد 
در جاي خودش. نمونه‌اش را در صدر اســام و جنگ 
احــزاب يا خندق داريم. يهوديان بني‌قريظه در جنگ 
احزاب به پيامبر خيانت و با مشــركان مكه همكاري 
ميك‌ننــد. پيامبر قلعه آنــان را در محاصره گرفت و 

مسلمانان پيروز مي‌شوند. 
بعــد از پيروزي پيامبر در جنــگ احزاب به آنها 
مي‌گويند كه دو تا راه داريد يا به خاطر جرمي كه انجام 
داده‌ايد و خلاف عهد كرديد مجازاتتان ميك‌نيم آن هم 
بر اســاس قوانين دين خودتان كه سعدبن معاذ- در 
جريان پيمان‌شكني بني‌قريظه و پس از شكست ايشان 

از ســربازان اسلام، سعد به عنوان حَكمِ ايشان انتخاب 
شد- حكم ميك‌ند يا اينكه بياييد مسلمان بشويد و از 
يهوديت در بياييد. علماي يهود به پيامبر مي‌گويند ما با 
كيي از ياران شما با شخصي به نام ابولبابه مشورت كنيم. 
اندكي بعد ابولبابه چندان از كار خود پشيمان شد 
كه نكند من سرّي از اسرار نظام را افشا كردم. به همين 
دليل به مسجد رفت و خود را به ستوني از ستون‌هاي 
مسجد پيامبر)ص( بست و سوگند خورد كه تا حق تعالي 
توبه وي را قبول نكند، خود را از ستون باز نگشايد. گفته 
شــده كه مدت پانزده روز ابولبابه خودش را به ستوني 
از ستون‌هاي مسجد بسته بود تا اينكه پيامبر اسلام به 

او مي‌گويند توبه‌ات پذيرفته شد.
همه اينها براي ما درس اســت. اگر اشاره راستي 
انجام بدهيم كه دشمن سوء‌استفاده كند، نياز به چنين 
توبه‌اي داريم؛ توبه سياســي در برابر دشمن. پس ما از 
داستان توبه در ستون مســجد‌النبي در برابر دشمن 

نبايد حتي اشاره راستي بكنيم كه دشمن سوء‌استفاده 
كند. و شهداي ما از حسن پام تا علي عرب، آنجايي كه 
دشمن از فريادشان مي‌خواهد سوء‌استفاده كند سكوت 
ميك‌نند و شهســواري آنجا كه دشــمن مي‌خواهد از 
سكوتش سوءاستفاده كند فرياد مي‌زند. به نظر می‌رسد 
در مقابل دشــمن مکار در گفت‌وگوها و نشســت‌ها و 
قدم‌زدن‌ها اينها را بايد الگو و سرمشق خود قرار بدهيم. 
ايران اسلامي در دوران دفاع مقدس شاهد رشادت‌ها و 
فداكاري‌هاي بسياري بود كه در تمام اين سال‌ها، هر 
كدام از اين سربازان با جان خود به آرمان‌هاي انقلاب 
اسلامي وفادار ماندند و همچنان در جبهه‌هاي مقاومت 

امروز، اين روحيه بي‌منت و فداكارانه ادامه دارد. 
تاريخ ايران پر اســت از اين نام‌ها، ســربازاني كه 
در عمل نشــان دادند كه نه براي پاداش‌هاي دنيوي، 
بلكه براي ســربلندي وطن و دفاع از آرمان‌هاي الهي 

مي‌جنگيدند.

هوشــمندانه و قوی بود که دشــمن فریب بخورد و در 
طی آن تعداد بســیاری از کســانی هم که اســلحه در 
اختیار داشــتند اسلحه‌های به غارت رفته از پادگان و... 
به نیروهای ارتش و سپاه تحویل بدهند. مثل آنچه که 
در قیام مختــار برای فتح کوفه از چنگ زبیریان انجام 
شد و با شعله‌های آتش و شعار »الله اکبر«رعب در دل 

دشمن انداختند. او تاثیر شعار الله اکبر روی پشت‌بام‌ها 
را در طی مبارزات انقلابی دیده بود و دقیقا می‌دانست 

این شعار و این شیوه چه تاثیراتی دارد.
با تحویل اسلحه و تبادل گل و شیرینی بین مردم و 
ارتش عده‌ای از گروهک‌ها تبری جستند و اعلام کردند 
که ما گروگان گروهک‌ها بودیم. این آغاز بازگشت امنیت 
به شــهر بود که شریف‌النســب برای تثبیت پیروزی و 
تضعیف روحیه گروهک‌ها در سطح شهر کارناوال شادی 
با خودروها و تاکســی‌ها و با حجم زیاد پرچم و چراغ و 
بوق به راه انداخت و سوسن آبادی هم برای برقراری نظم 
تردد در جاده‌ها اقدامات گشــت‌زنی و ایجاد پایگاه‌های 

متعدد را در پیش گرفته بود.

پیروزی و حلقه امنیت
در پــی این پیروزی اســتاندار هم بــه رغم همه 
ملاحظاتی که وجود داشــت به پیشنهاد شریف‌النسب 
در وســط شهر حاضر شد و در جمع مردم به سخنرانی 
پرداخت، از مشکلاتشان شنید و وعده‌هایی برای رفع آنها 
داد؛ اما نکته جالب توجه و زیبا و در تاریخ ماندگار این 

اتفاق، ایجاد حلقه مردمیِ معروف به»حلقه خلوت« بود 
که پیرمردها و معتمدین و بزرگان دست در دست هم 
حلقه‌ای را به وجود آوردند تا با این طریق که یک سنت 
بومی بود پیام وجود امنیت را به استاندار منتقل کنند.

مردم با اعتمادی که برایشــان حاصل شــده بود 
مشــکلات خودشان را بیان کردند و بزرگ‌ترین مشکل 
را بیــکاری و عدم وجود شــغل ذکر کردند و گفتند ما 
ایرانی هســتیم و وطن خود را دوست داریم و استاندار 

نیز قول همکاری داد. 
بعد از آن ارزاق تشویقی مرتب تحت نظارت »مجتمع 
سازندگی فرهنگی« که در واقع ایده و ابتکار آن توسط 

شریف‌النسب بود به دست مردم رسید. 

ارتش هر چه گمنام‌تر اجرش هم بیشتر
بین بعضــی از همکاران او در تیپ ســخنانی بود 
که چرا این اقدامات تحت عنوان »مجتمع ســازندگی 
فرهنگی« صورت می‌گیرد؟ اما تفکر و دیدگاه او این بود 
که از این مسائل بگذرید و هدف خدمت به مردم است 
و ارتش هرچه گمنام‌تر اجرش هم بیشتر که این موضوع 

را بعضی از فرماندهان سپاه مثل ابراهیم سنجقی نیز در 
بین گفته‌های خودشان ذکر کرده بودند.

هنوز عده‌ای از جوانان بودن که فریب گروهک‌ها را 
خورده بودند؛ شریف‌النسب طی ابتکاری جوانانی را که 
در سن سربازی بودند به رغم بعضی مخالفت‌های سیاسی 
با تحمیل بعضی شرایط جبری به خدمت گرفت و آنها را 
متقاعد ساخت که نباید به واسطه نادانی عده‌ای برچسب 

ضد انقلاب به کردستان بخورد.
به طور مرتب بــا رادیو و تلویزیون در جهت تنویر 
افکار عمومی در حال گفت‌وگو بود و می‌گفت جمهوری 
اســامی هم منتظر اســت که همه این افراد و به ویژه 
جوان‌هایی که فریب خوردند به اشــتباه خود پی ببرند 

و معتقــد بود هر کدام‌یک از این جوان‌ها مهارتی دارند 
که می‌توانند در طول ســربازی مفید واقع شــوند و از 
آنجایی که او هر شــب تا ساعت 12 در دفتر کار خود 
بود می‌گفت من هر کاری بلد هستم انجام می‌دهم حتی 

اگر نان پختن باشد.
تیپ مهاباد تبعیدگاه لشکر

تیپ مهاباد به نحوی تبعیدگاه لشکر برای بعضی از 
کارکنان بود که از جاهای دیگر طرد می‌شــدند و برای 
همین کسانی که آنجا می‌آمدند رغبتی برای ادامه خدمت 
نداشــتند ولی این هنر شریف‌النسب بود که با خیلی از 
ایــن افراد که در جای دیگر شــاید مورد بی‌مهری قرار 
گرفته بودند و یا به حق دارای وجوه نظامی اســتاندارد 
نبودند طور دیگری برخورد می‌کرد و با شخصیت بخشی 
و ایجاد اعتماد به نفس و ارائه برنامه و مسئولیت به آنها 
به درســتی از ظرفیت‌های آنها استفاده می‌کرد. مهاباد 
به حدی تحت عنوان تبعیدگاه شــناخته می‌شد که در 
سطح لشکر چند بار معتادین را نیز به آنجا فرستادند؛ اما 
شریف‌النسب با ایجاد کمپ و گماردن یک مسئول برای 
این کمپ و با برنامه‌های تشویقی موفق شد تعداد زیادی 

از این معتادین را به طول خدمت و جامعه باز گرداند.
موضوعــات داخــل تیپ که خــود محیط خاصی 
هست همواره در کنار توجهی که به امور شهر نیاز بود 
از دغدغه‌های بزرگ شریف‌النسب بود که تقریبا هر روز 
با بحران‌های متفاوتی روبه رو می‌شــد و اگر استفاده از 
ظرفیت‌های پنهان و نادیده انگاشــته شده نبود؛ امکان 
عبور از بحران‌ها وجود نداشــت. شریف‌النسب حل این 
موضوعات را در ارزش‌گذاری بر انسان‌هایی که در قالب 
نیروی نظامی فرمانده آنــان بود پیدا کرد و از تجارب، 
مهارت‌ها، شناخت و ویژگی هر کدام از افراد به گونه‌ای 
که رفع چالش بحران شود استفاده کرد و انس و الفتی به 
یاد ماندنی در بین فرمانده و کارکنان و سربازان به وجود 
آورد. گاهی می‌گفت ما خودمان دموکرات را با اشتباهات 
و نقاط ضعفمان بزرگ کردیم که این با آموزش، انضباط 

و استمرار قابل جبران است.
خانواده و ازخودگذشتگی

او بــه فعالیت‌های خانواده‌هایی هــم که در کوی 
سازمانی بازسازی‌شده حضور داشتند اهمیت ویژه می‌داد 
و علاوه ‌بر امور معیشتی به برنامه‌های جمعی و اعتقادی 
و فرهنگی نیز توجه ویژه داشت و در این برنامه‌ها همسر 
خود را همراه می‌کرد. در طی یکی از برنامه‌های جمعی 
که حضور در مراسم ختم یک شهید در داخل شهر بود 
به هنگام بازگشــت، خودرو همسر شریف‌النسب دچار 
حمله گروهک‌ها می‌شــود و همســر یکی از کارکنان 
دیگر هم که با او بودند شهید می‌شود. خبر به مقامات 
می‌رسد و از اینکه حتی شریف‌النسب همسر خود را در 
این برنامه‌ها مشارکت می‌داده او را مؤاخذه کردند. این 
مؤاخذه و قضاوت نادرســت و عدم درک برای کسی که 
با تمام وجود برای خدمت به مردم آمده بود و حتی در 
این شــرایط ناامن برای اطمینان دادن به مردم خانواده 
را آورده بود؛ ناراحت‌کننده شد و عدم درک آنها از این 
از خودگذشتگی و خدمت را نمی‌توانست درک کند، به 
یکی از دوستان گفت؛ ‌ای کاش کسی پیدا شود و به این 

آقایان بگوید: اگر نوشم ندادی نیشم چرایی؟
روستای »قم قلعه« و ‌تانک

گر چه مهاباد به امنیت قابل قبولی دست یافته بود 
اما هنوز تجمع گروه‌های دموکرات و کومله موضوعی بود 
که باعث شــده بود به یک پایگاه ارتش حملاتی داشته 
باشند؛ روستای »قم قلعه« جایی بود که از سال 1324 
که »کردستان آزاد« به رهبری قاضی محمد در مهاباد 
تاسیس شد به عنوان پادگان ارتش محسوب می‌شد. در 
این حمله ضمن شهادت تعدادی از افراد، یک ‌تانک نیز 
به دست گروهک‌ها افتاده بود که از این موضوع به شدت 
بهره‌برداری سیاســی و روانی داشت صورت می‌گرفت 

که هر چه زودتر باید این‌ تانک باز پس گرفته می‌شد.
با انجام کارهای اطلاعاتی وسیع و پرسرعت در عرض 
چند روز ‌تانک پیدا شد؛ اما مقابله با گروهک‌هایی که در 
این منطقه تجمع داشتند به دلیل احاطه آنها به موقعیت 

جغرافیایی و جنگ‌های پارتیزانی به شدت سخت بود.

از نظــر او در چنین موقعیتی به رغم بعضی نظرات 
فرماندهی و نظامی حتــی بالگرد و ‌تانک نیز کاربردی 
نداشــت و باید از شــیوهای تاکتیکی متفاوت و متنوع 
استفاده می‌شد چرا که در این صحنه‌ها به دلیل وجود 

موانع طبیعی به طور معمول پیروزی با دشمن است.
شریف‌النسب خودش می‌گوید بار سنگین شهادت 
جوانان از یک طرف و ربوده شــدن ‌تانک از طرف دیگر 
چنان بر دوش من سنگینی می‌کرد که »مردن« برایم 

یک پیروزی بود.
با توجه به شهادت تعدادی از سربازان در حمله‌ای 
که به پایگاه صورت گرفته بود غیرت افراد تیپ جوشیده 
بود و از طرفی هم سلسله مراتب بالا فشار زیادی بر روی 
شریف‌النســب برای پاسخ به شرایط موجود آورد؛ اما با 
تدابیر و ابتکارات نظامی مختص به شرایط طبیعی و بومی 
در نهایت ‌تانک باز پس گرفته شــد که حالا حمل آن 
به پادگان نیز چالش دیگری بودکه به سختی حل شد.

قرآن و خودنویس تیمسار فلاحی
 در این مقطع با توجه به شرایط، کارکنان به دلایل 
متعدد نیاز به روحیه داشتند که شریف‌النسب تصمیم 
می‌گیرد به بهانه‌های مختلف آنها را تشــویق کند و از 
تیمسار فلاحی می‌خواهد تا خودنویس خودش را برای 
او ارســال کند. تیمسار فلاحی با بیان اینکه خودنویس 
بــرای امور خاصی مصرف دارد؛ امــا با توجه به دلایل 
قانع‌کننده‌ای که می‌شنود آن را در اختیار شریف‌النسب 
قرار می‌دهد. قرآن‌هائی تهیه و با خودنویس مخصوص 
تیمســار فلاحی متونی نگارش و سپس همراه با قرآنها 

به کارکنان اهدا می‌شود.
حالا پادگان هم به یک انســجام و شرایط مطلوب 
رســیده بود تــا به آنجا که حتــی کارکنانی هم که به 
عنوان تبعید به این پادگان آمده بودند دارای انگیزه‌های 
فراوانی شدند و شایسته درخواست ارشدیت در درجه که 

شریف‌النسب آن را نیز انجام داد.
خدمات عمومی تیپ ارتش به شهر 

ایجــاد پارک و تفریحگاه، کمــک به آبادانی باغ‌ها، 
لایروبــی قنات و توزیع بســته‌های ارزاق و گفت‌وگو با 
مردم و حضور در مســاجد... مردم را بیشتر به پادگان و 
شریف‌النسب نزدیک کرده بود تا آنجایی‌که شریف‌النسب 
وقتی پدر و مادر خودش را برای خرید به شهر می‌فرستد 
خبر از امنیت کامل شهر را از آنها می‌شنود که از مهمان 
نــوازی صمیمانه مردم و تنوع اجناس و جنب و جوش 
بازار و انصاف قابل تحســین اصناف در فروش اقلام به 
مردم تمجید می‌کنند. کارهای آموزشی تعاملی با سپاه 
نیز برقرار بود و نیروهای زبده برای آموزش و سخنرانی 
به مقرهای سپاه ارسال می‌شدند. گاه اختلاف نظرهایی 
هم وجود داشت؛ اما شریف‌النسب با رویکرد ایجاد اتحاد 
و اتفاق وارد می‌شــد تا بعضی از کارکنان با دیدگاه‌های 

شخصی ایجاد مشکل ننمایند.
سرباز امام خمینی)ره(

صبــر و درایت شریف‌النســب در مقابل مردم، گر 
چه بعضا حتی ناســزا شــنیدن را هم در بر داشت، در 
حدی بود که در یکی از عملیات‌ها که برای پاکســازی 
می‌رود دختری در قهوه‌خانه او را به باد ناسزا و فحاشی 
می‌گیرد اما او گذشــت می‌کند و خود را ســرباز امام و 
ســرباز مردم معرفی می‌کند. همانند محمد بروجردی 
که خود او )شریف‌النسب( به زحمات بروجردی و رفاقت 

با او اذعان دارد.
گر چه گاهی بــه نظریاتش مثل عدم ایجاد پایگاه 
در »گردنــه درمان« اهمیــت نمی‌دادند؛ امــا از باب 
مســئولیت‌پذیری روزها تلاش کرد تا در بحرانی‌ترین 
شــرایط جوی شخصا آذوقه را به این پایگاه برساند که 
مبادا کارکنان انگیزه‌های دفاع از میهن را از دست بدهند.
مجموعــه اقدامات شریف‌النســب گر چه هنوز در 
آن دوران کــه عنوان »جنگ ترکیبــی« به کار گرفته 
نمی‌شــد؛ اما چنان برجسته و متنوع و دارای ابعاد تدبر 
و عقلانیت و اقتــدار بود که حتی حضرت امام)ره( نیز 
بر اساس گزارش‌های دریافتی او را می‌ستاید و اقدامات 
او را بــه عنوان الگو برای کنترل وضعیت‌های مشــابه 

معرفی می‌کند.


